
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تحقيقات تاريخ اجتماعي
  122ـ  97، صص 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان 

  ؛التواريخ رستمپديدة 
  هاشم آصف و اثر تاريخي او تأملي بر شخصيت محمد

  *ابوالحسن فياض انوش

  چكيده
هـاي   ه نه در ميان عناوين كتـاب اند ك دو تركيب بديعالحكما  رستمو  التواريخ رستم

يافت و نه  التواريخ رستمچون  مسمايي هم توان تركيب ظاهراً بي تاريخي فارسي مي
توانـد   اين امر مـي . مدد جسته است» رستم«هيچ حكيمي براي معرفي خود از واژة 

  . نگاري فارسي باشد بيانگر پديدة جالبي در تاريخ تاريخ
  بـه مطـالبي   هاشـم آصـف   محمداست كه چرا  مسئلة محوري در اين مقاله آن

در اين مقاله در نظر است . نگاري آمده است پرداخته است كه در كمتر كتاب تاريخ
از اواخـر  (او و اجـدادش  » زمانـة «و  محمد هاشم آصـف » شخصيت«با تمركز بر 

و شخصـيت نويسـندة آن    التـواريخ  رسـتم ، ماهيت تاريخي )صفويه تا اوايل قاجار
شناختي استفاده شده اسـت، تبيـين    بدين منظور از دو رويكرد روش. شودبازكاوي 

  . علل و تحليل ادلهّ
  .، رستمانه، صفويه، قاجار، زنديهالتواريخ رستم، هاشم آصف محمد : ها واژه كليد

 مقدمه

و اثـر تـاريخي    الحكماء متخلص به آصف و ملقبّ به رستم هاشم دمحم ميرزاكساني كه با نام 
ة حـوز بيش به اين نكته اذعـان دارنـد كـه ايـن كتـاب در       و آشنايي دارند كم التواريخ رستماو 

عصر  با ديگر منابع تاريخي هم ،التواريخ رستممقايسة . فارسي اثري متفاوت است نگاري تاريخ
بـه ايـن اثـر اساسـاً      »پديـده «اطلاق . است بودن اين اثر پديدهبيانگر  ،عصرش و حتي غير هم
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 27/10/89 :تاريخ پذيرش ، 18/7/89 :تاريخ دريافت
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 1390ر و تابستان سال اول، شمارة اول، بهاتحقيقات تاريخ اجتماعي، 

 ذيـل  ،1371معـين،  ( .هـر دو مفهـومي كـه واژة پديـده حامـلِ آن اسـت      تأكيدي است بـر  
آشـكار، نمايـان و    «رو كـه تصـويري    از آن التـواريخ   رستم ،در مفهوم نخست )»هپديد« مدخل
از آن جهـت كـه در    ،در مفهـوم دوم  دهـد و  مياز اوضاع اجتماعي زمانة خود ارائة  « صريح

حتي . شود محسوب مي »پديده« است،» تاز و مستثنيمم«اي  گونه فارسي بهنگاري  بستر تاريخ
بـا بسـياري از منـابع     ،»پديده«بر مفهوم نخست از واژة  بنا ،التواريخ رستمكه پذيرفته شود اگر 

زيـادي    ي، شـركا »پديده«توان بنا به مفهوم دوم از واژة  ، نميداردديگر تاريخي وجه اشتراك 
شايسـته   خ،التـواري  رسـتم بودن  متفاوت پذيرفتن درصورتبه هر حال اگر  .دل شئقا براي آن 

هاي چندي  دستمايه نگارنده براي. تمايز پرداختاست با تأمل بيشتر به بررسي موجبات اين 
،  ميرزا محمد هاشماز رهگذر تبيين شخصيت، محتواي اثر و زمانة  كوشش شودفراهم آمد تا 

در سراسـر  . كنـد تـاريخي   بررسي ،فارسي نگاري اي در تاريخ هعنوان پديد را به التواريخ رستم
دو عامـل   در تلاقـيِ  التـواريخ  رسـتم  پديـدة  ماهيت تلاش بر اين خواهد بود كه ،اين نوشتار

  . او »هزمان«نويسنده و از سوي ديگر  »شخصيت«از يك سو : شوداصلي تبيين 
كه  هگون آن ،و تحولات اصلي زندگي او هاشم محمد ميرزاشخصيت  در نظر استدر ابتدا 

 ،به تاريخ هاشم محمد ميرزاخانواده، تحصيلات و نگاه . شودترسيم  ،آيد اثرش بر ميخلال از 
ادامـه   در. به بحث گذاشته خواهد شـد  مجالهاي سياسي او در اين  و نيز افاده نگاري تاريخ
با تمركز بر شرايط سياسي و اجتماعي زمانة او پرتوي بر ايـن شـرايط    مي شودكوشش  نيز

التـواريخ   رسـتم كه محتوايِ پديدة بررسي خواهد شد  موضوعنيز اين  پاياندر . شود افكنده
  .استچگونه و تا چه ميزان از شخصيت و شرايط زمانيِ نويسنده متأثر 

  
   و خاندانش هاشم محمد ميرزا تاريخي شخصيت

دسـت   توان به دركي نسبتاً قابل قبـول از شخصـيت او   مي التواريخ رستماز محتويات كتاب 
هـا مشـاهده    پـايي از نويسـنده در آن   خلاف بسياري از منابع تاريخي كه كمتـر رد  بر. يافت
وضـوح  ه رد پاي نويسنده ب التواريخ رستمشود، دو ويژگي باعث شده است كه در كتاب  مي
باعث شده است در بسـياري از  كه عايي نويسنده دفروشي و پر م گيري باشد؛ يكي فضل پي

ذهنـي   هـاي  هاي مختلف به افاده و افاضه بپـردازد و تـراوش   و به مناسبت كتاب هاي بخش
 ـ ديگر از آن جهت كـه نوشـتار او بنـا    و كندخود را در قالب نثر و نظم عرضه  عـواملي،   رب

توان در  ترين اين عوامل را مي مهم .است براي پرتوافكني بر احوالات نويسنده شدهمحملي 
كه نويسنده خود  ش و اينا زمانهموضوعات و رويدادهاي مواردي چون پرداختن نويسنده به 
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 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

رو داشـت و برخـي از    در شاهد بسياري از وقايع بوده و يـا بـا شـاهدان وقـايع ارتبـاط رو     
  . يابي كرد ، ردندبود ترين راويان او بستگانش مهم

  
  خانواده

شـيراز متولـد    احتمـالاً در شـهر  م 1767يا 1766/  1 ق 1180 يا 1179در سال  هاشم دمحم ميرزا
الحسـيني الموسـوي   « شناسـانة  هاي تبـار  او نام خود را با پسوند) 306:  1352، آصف( 2 .شد

اش انتساب خود به خاندان صـفويه را طـرح    و از طريق جد پدريهمراه ساخت » الصفوي
عليخـان   شـيخ از ناحية پـدر بـه    4الدين محمد كارخانه آقاسي شمسامير  ،بزرگش پدر 3كرد،

و از ناحيـة  ) م1694ـ  1666/ق 1105 ـ 1077( صفوي سليمان، وزير شاه دولةزنگنهاعتمادال
خان  گرگينكه  هنگامي )56و 55 :1352، آصف(. منسوب بود الامرا ريام خان گنجعليبه  ،مادر

  اميـر  »  بـزرگ نويسـنده، يعنـي    ها بيگلربيگي قندهار شد، پدر منظور سركوبي افغان به گرجي
نمـودن   رخانه آقاسي را به اتفاق او روانه كردند به جهت ضبط و ربـط كا الدين محمد شمس

ــلطاني  ــات س ــواني و مالي ــوق دي ــدر) 115: 1352، آصــف(» .حق ــنده، پ ــن  نويس اميرحس
سـرايي و   رسيد سبك و سياق داستان نام و اطلاعاتي كه از او به فرزندش مي حكايت خوش 

آيد كه او حداقل تا  بر مي) 63: 1352، آصف (التواريخ  رستماز مندرجات . گويي داشت قصه
مـادر  . زنـده بـود  ) م1798ــ   1795/ق 1212 ـ ـ 1209( خان قاجـار  محمد آقازمان پادشاهي 

دوسـت  اي بـود كـه قبـل از ازدواج بـا پـدر نويسـنده در حبالـة نكـاح          سـيده  هاشم محمد
بدسـت   بـود و پـس از قتـل عـام افاغنـه در ري      خان افغـان  آزادباشيِ  چي ، نسقخان محمد
 خـان،  كـريم شدن اين سيده شـد، بـه دسـتور     كه منجر به بيوه) م 1759/ ق 1172( خان كريم
  ) 306: 1352، آصف  . (با آن سيده ازدواج كرد خوش حكايت حسن امير

ها به  در هنگام حملة افغاننيز  ،محمد سميع كارخانه آقاسي امير ،هاشم محمد پدرِ عمويِ
كارخانة « او را  اشرف افغانو ) به بعد 153: 1352  ،آصف(  5 اصفهان، يه خدمت آنان درآمد

آوري  آقاسيِ يزد و كرمان نمود كه خود در يزد و نايبش در شهر كرمـان مشـغول بـه جمـع    
آوري ماليـات   متوجه تحصيل و ضبط و جمع... و مدت هفت سال ...   ماليات ديواني باشند

) 170 :1352، آصـف  (» .نـادر قليخـان  . ..حقوق ديواني يزد و كرمـان بـود تـا زمـان ورود     
: 1352، آصف (نصيب نبود  به اقرار خودش از مفاسد اخلاقي روزگارش بي محمد سميع امير
) رنگـي : يعنـي (اطلاعاتي داشـت از لـوني   محمدهاشم ميرزاو براي نوة برادرش يعني ) 158
خور تأمل است كه  درويژه، از اين منظر  به محمد سميع كارخانه آقاسي، اميرشخصيت  !  ديگر
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 1390ر و تابستان سال اول، شمارة اول، بهاتحقيقات تاريخ اجتماعي، 

او در روزگار پر فراز و نشيبِ قرن دوازدهم هجري با هر حكمراني كه بـر سـر كـار آمـد،     
به اصطلاح نان را بـه  . سازش كرد و مذهب و اعتقاد خود را با جو حاكم هماهنگ ساخت

از ايـن زاويـه او   . بخشـيد  گرايي اخلاقي و اعتقادي را تجسم مي خورد و نسبي نرخ روز مي
تـرين   اساسي هاشم ميرزا محمدحال پدر و عمويِ پدرِ  به هر. رزند واقعيِ زمانة خويش بودف

از ديگـر منـابع شـفاهي او،    . بارة قرن دوازدهم هجري هسـتند  منابع شفاهي اطلاعات او در
، برادرِ يكـي از  بيك افشار قوشچي محراب؛  )206:  1352، آصف( شاه نادرغلام  بيك، عبداالله

 خان دراني احمداز ملازمان  ،حسن صفوي سيد ميرو ) 215: 1352، آصف     ( رشاهنادملازمان 
تنها منبع كتبي كه نويسنده به صراحت از آن نقل قـول كـرده،   . بودند) 232: 1352، آصف (

مشـاهدات  ) 180: 1352، آصـف . (اسـت  نادرشـاه مـورخ   الممالـك  خان منشـي  مهدي ميرزا
م  1772/ق 1186ابش مدد جسته است، از حوالي سال ها در نگارش كت شخصي او كه از آن
  .شود شروع مي زند خان كريمو روزگار حكمراني 

اختصـاص داده اسـت، پـدر    » حسين سلطان شاهپهلوانان دورة  «نويسنده در فصلي كه به  
ار، مكـّار،    شب  دستان و گرُدان پهلوانان و زبر«بزرگ و عموي پدرش را نيز در زمرة  رو، عيـ

: 1352، آصف . (برشمرده است» باك آن زمان خونخوار، چالاك و چابك و چست بيطراّر، 
سـفاك اهـل   «بـا عنـوان    خان حاجي امير باباهاي خود را به نام  نويسنده يكي از دايي )104

در  خـان قاجـار   حسن محمدو  خان زند كريمياد كرده است، زيرا در منازعات ميان » خيانت
ها افتاد او را به اسيري به تركستان برده  چون به دست قاجار صف لشكريان خان زند بود و

. ارتقاء يافت» ديوان بيگي بخارا و سمرقند و خيوه و خجند«او بعدها تا منصب . و فروختند
اي دويست سـاله قائـل شـده     براي خاندان خويش سابقه محمدهاشم) 279: 1352، آصف(

صد و بيست نفر «ايام حكومت صفويان  ؛ خانداني كه در واپسين )62: 1352، آصف(است 
پيوند آباء نويسنده بـا بيوتـات   ) 153: 1352آصف،  .(شد را شامل مي» از مرد و زن نان خور

هـاي درونـي حكومـت     خاندان صفويه امكان ارائة اطلاعات شايان توجهي از برخـي لايـه  
ه در ديگـر  را فـراهم آورده اسـت ك ـ  ) م1723ـ  1694/ ق 1135 ـ  1105(حسين  سلطان شاه

  .  شود منابع تاريخي كمتر يافت مي
  

  تحصيلات
. بردنـد  مي سر الرعايا، در شيراز به در دوران حكمراني وكيل هاشم، محمدرسد خانوادة  نظر مي به

نويسنده از مشاهدات خـود دربـارة شـيراز عصـر وكيـل در زمـاني كـه هفـت سـال داشـت           
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وقايع  بارةاز فحواي گزارش او در )345: 1352آصف، . (سخن رانده است) م1772/ق 1186(
پـاي در دايـرة   «آيد كه آن زمان در اصفهان بـود و در همـين اوان    مي خان بر بعد از مرگ كريم

خـان   مراد عليسالة  در دوران حكومت چهار) 56: 1352آصف، (» ... . شاعري و انشاگري نهاد
در دبسـتان  ...   سـاله  هفـده « هاشـمِِ  محمـد  ،)م1785 ـ ـ 1781/ق 1199 ـ 1195 (در اصفهان  زند

هفتـاد نفـر از   «خانـه بـا قريـب     سد كه در اين مكتـب ينو مياو  .بود» مشغول به درس خواندن
همدرس بود و چون » زادگان زادگان و حاجي زادگان و كدخدا مزادگان و عال  زادگان و وزير  امير
 ـ » نايب و خليفه در مدرس و مكتب «را  هاشم محمد ،معلم در «مـان  ود، همـه متعلّ قـرار داده ب

  .هاشم بودند محمد» نهي تحت امر و
تـوان بـه    كند كه از طريق آن مـي  خانه مسائلي را مطرح مي او در ارتباط با نحوة ادارة مكتب

: 1352آصـف،  . (اش واقف شد رويكرد او به مسائل اجتماعي و آموزشي در همان اوَان زندگي
در شهر اصفهان، در محلة لنُبان، در لب نهر « ن مسائلاي آيد كه مي  از توضيحات بعدي او بر) 19
در آن  هاشـم  محمـد نبان كه خانة آبـاء و اجـدادي   لُ. رخ داد» ، در مكتب آخوند ملاّ اسداالله6 شاه

چهار محلة اصفهان بود و همـراه بـا محلـة     و يكي از بيست ،)155،  62: 1352آصف، ( واقع بود
  )  254: 1352آصف، ( .ندشد اي لرُنشين اصفهان محسوب ميه از محله ،آباد و محلة باغ مراد بيد

  
  التواريخ رستمنگارش 

  :در سه مرحلة زماني متفاوت انجام شد التواريخ  رستم، نگارش هاشم محمداظهارات   بر بنا
تـدريج در خصـوص برخـي از اتفاقـات،      ق به 1199تا ذيحجة سال   1193از سال ) الف
  .  به صورت پراكنده فراهم كرد ها و مسوداتي برداري يادداشت
محمدخان قاجار بوده  آقا» سال نهم سلطنت«هاشم  ق كه به زعم محمد 1209در سال ) ب

ها را جمع نموده و نسخه  مسوده«است، به واسطة درخواست برخي از مقربان سلطان قاجار، 
  . است» اي نهاده نوشته و به گوشه

 ـ ـ  1112( فتحعلـي شـاه قاجـار   ي سـلطنت  هـا  ق كـه از واپسـين سـال    1247در سال   )ج

تن از پسران  نسخه كتاب خود را به رؤيت هفت هاشم محمداست، ) م1834ـ  1700/ق 1250 
اساس تحسين و تشويق آنان، به نگارشي جديد از كتاب اقدام كرد، و  رساند و بر شاه فتحعلي

شكل نهـايي و   التواريخ مرستبر آن افزود و بدينسان  7  »از روي مصلحت «يك مقدمة داستاني 
  ) 52و  51: 1352آصف، ( 8 .فعليِ خود را يافت

نويسنده اذعان دارد كه پدرش انگيزه جدي در نگارش تاريخ و عنوان كتاب، را به او داده 
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زد  مــي» دم از فصــاحت و بلاغــت «هاشــم كــه از چهــارده ســالگي  در واقــع محمــد. اســت
 التواريخ رستمدهي به  وين خاطرات پدر و شكل، به توصية پدر سرگرم تد)56: 1352آصف،(

الآن از وقايعي كه  الي] ق 1105[صفوي  حسين سلطاناز ابتداي دولت شاه ... اي فرزند «. شد
الـدين محمـد كارخانـه     امير شـمس  [، هرچه به چشم خود ديدم و هرچه از والد  وقوع يافته

  بتـدريج و ترتيـب ذكـر    ...   دمشـني ] امير محمد سـميع كارخانـه آقاسـي   [و عم خود ] آقاسي
و ايـن  ... اين حكايات را كه از من مي شنوي با كمال وضوح و اختصار بيان كـن  ...   كنم مي

التواريخ و ديباچة آن را موشح و مزين نما و زينت بـده بـه نـام     كتاب را مسمي كن به رستم
  )63: 1352آصف،  (»  .سلطان محمد شاه الموسوي الصفوي...  ناميِ

است كه به زعم نويسنده نسـب بـه صـفويه     خان قاجار محمد آقاهمان  شاه محمد سلطان
براي يك كتاب تـاريخي، آنچـه    التواريخ رستمعادي  گذشته از انتخاب عنوان غير. رساندَ مي

قاجارها است، آن هم در زماني كه هنـوز سلسـلة    تمايل پدر نويسنده به شايان توجه است
جا  اين توضيحاتي خواهد آمد، در التواريخ رستم عادي بارة عنوان غيردر. زند در قدرت بودند

نيز از جانب پـدر بـه فرزنـد     الحكما رستمعادي  ذكر اين نكته لازم است كه حتيّ عنوان غير
به تمايلات قاجاريِ پدر نويسنده گفتني اسـت كـه اگـر     راجع) 62: 1352آصف، . (داده شد

اين زمينه استناد كرد، تمايلات و دوستي پدر و عمويِ در  محمد هاشمهاي  بتوان به گزارش
سابقه ) م1759/ق 1172: م( خان قاجار محمد حسنپدر نويسنده با قاجارها، حداقل از زمان 

خانـدان  « كريمخان زندپدر نويسنده معتقد بود كه پيامد همين هواخواهيها بود كه  9 .داشت
   ) 62: 1352آصف،  (  10 ».دويست سالة ما را به دو ساعت بر باد فنا داد

) م1790ـ  1779/ ق 1204ـ  1193(پنج سالگي  و از چهارده سالگي تا بيست هاشم محمد
برداري از علوم  كه مخارجش بر عهدة پدرش بود، ايام را صرف مطالعه و يادداشت    در حالي

تصـرف   تا خان كريمهاي مرگ  ها مقارن با سال اين سال) 214: 1352آصف، . (مختلف كرد
 شـاه  فتحعلـي در دوران سـلطنت   هاشـم  محمـد گويا . بود خان قاجار محمد آقاشيراز توسط 

  خود را به دربار قاجار نزديـك و از شـاه لقـب جديـد    )  م1835ـ  1798/ ق 1250 ـ 1212(
، امـا چـون مخـارجش از     شاه را دريافت كـرد » باشي كشيك سر«و منصب » الدوله صمصام  «

ايـن كـه او از چـه    ) 214: 1352آصـف،  . (مجدداً به اصفهان برگشـت ،  مداخلش بيشتر بود
زماني و با چه قصدي به تهران رفت و چنـد سـال در آن اقامـت داشـت، دقيقـاً مشـخص       

و اسـتقرار   آقـا محمـدخان قاجـار   اين احتمال كـه بـا انتخـاب تهـران بـه پـايتختيِ       . نيست
اين نكتـه كـه در   . باشد، بعيد نيستهواخواهانِ خانِ به قدرت رسيده، او هم به تهران رفته 
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شـود كـه همـه چيـز در دوران      گاه ايـن دعـوي مطـرح مـي     گاه و بي التواريخ رستمسراسر 
هاي او در تصـدي مقـام    جز وضعيت وزارت و متصديان آن و طرح شايستگي ، شاه فتحعلي
. بـه تصـدي ايـن مقـام چشـم داشـت       هاشم محمد، خوب بود، نشان از آن دارد كه  وزارت

  ) به بعد 1352:460آصف،  (
قاجـار    حاكمـان    در نزديكـي بـه   هاشم محمدهاي  تواند توجه را به انگيزه اي كه مي نكته

گـويي و   سرايي، قصه ، افسانههاشم محمدجلب كند، اين واقعيت تاريخي است كه در زمانة 
درعهـد  در گزارشي از اوضاع ايران . گري شديداً مورد اقبال حكومت و جامعه بود حكايت
، به اين مهم توجـه   نگاشته شده هاشم  محمدعصر با  كه به قلم يك فرانسويِ هم شاه فتحعلي

سرا يـا   افسانه«گذار بر شاه، از  هاي تأثير نويسندة اين گزارش، در زمرة شخصيت. شده است
مت  «: دهد كه ياد كرده است و سپس در توصيف چنين شخصيتي ادامه مي » گو قصه اين سـ

خيلي چيزهاست، از جمله سرعت و سهولت كامل بيان، حافظه قـوي و سرشـار و    مقتضيِ
تصور اين كه ايرانيان چه اندازه به اين نوع سرگرمي علاقه مند هستند ... قوة تخيل نيرومند 

دشوار است و به سختي مي توان دريافت كه ايرانيان اين هنـر را بـه چـه درجـه از كمـال      
تـوان   ملاك قرار گيـرد، مـي   التواريخ رستماگر مندرجات ) 57: 1389لانگلس، (» .اند رسانده

شـمرد، در حـد قابـل قبـولي در      گـو برمـي   پذيرفت اوصافي كه اين فرانسوي بـراي قصـه  
در صـدد بـود بـا     هاشـم  محمدبه احتمال بسيار . وجود داشت آصف هاشم محمدشخصيت 

.  حوزه قدرت سياسي هموار كندنويسي راه خود را به سمت  گويي و تاريخ زدن ميانِ قصه پل
آوري و  بـه جمـع  « در شهر اصفهان )  م1834/ق 1249(به هرحال، او در سن هفتاد سالگي 

. بود، اشتغال داشـت » جرح و تعديل و اصلاح مصنفات و مؤلفاتي كه در بدو جواني نموده
عري بـا  بر اثر تاريخي او كه موضوع اين نوشتار است، ديوان ش افزون)  214: 1352آصف، (

 هايي با عناوين  ، و منظومه)193: 1352آصف، (اش بوده  ،كه سرودة ايام جواني گلشنعنوانِ 
شاه  فتحعلينيز داشت كه شامل دوهزار بيت و در استقبال از پادشاهي  نامه نامه و جلوس رزم

از تاريخ مـرگ  ) 460: 1352آصف، . (سروده بود) م1835ـ    1798/ق 1250 ـ   1212( قاجار
تـوان بـه حيـات او تـا ميانـة قـرن        بر مندرجات كتابش مي و خبري در دست نيست، اما بناا

  . باور داشت) ق  1250(سيزدهم 
  

  هاشم  محمد بستر فكري ميرزا
دربارة خودش ملاك قرار گيرد بايد گفت پژوهشگرِ تاريخ در  هاشم محمد ميرزااگر سخنان 
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حكـيم سـترگ   «مواجه است كه خود را  )193: 1352آصف، (» خرِ احمق«آنِ واحد با يك 
با اين توضيح كـه اسـتفاده   !  دانست مي ) 433: 1352آصف، (» زمان و فيلسوف بزرگ دوران

هـا و اسـتفاده از القـاب     از اين صفت ناخوشايند فقط به يك مورد محدود است، امـا افـاده  
ت حكـيم و  ، بـر كـاربرد صـف   هاشـم  محمدتأكيد . مطنطن در موراد متعدد انجام شده است

بـينِ او، بيـانگر اولـين     فيلسوف در مورد خودش، گذشـته از افشـاي روحيـة خـود بـزرگ     
خواهـد بـه خواننـده خـود بباورانـد كـه بـا ديـدگاهي          مـي  شاخصة بستر فكري اسـت؛ او  

مورخين را كاري بـه  «: نويسد مي . كند مذهبي و صرفاً عقلاني به تاريخ و زندگي نظر مي غير
بـا توجـه بـه    ) 280: 1352آصف، (» .باشد حرام و گناه و ثواب نمي حق و باطل و حلال و

توان پذيرفت كه حكمت و فلسفه در نگـاه او   اينكه بعد فلسفي بركتاب او سايه افكنده، مي
يعني فراغت از دغدغة شرعيات در نگاه به تاريخ و اين از عللي است كه شـايد مبـين ايـن    

نهان مناسبات اجتمـاعي، محـذورات اخلاقـيِ و    هاي پ پرسش باشد كه چرا در نگارش لايه
جـايِ كتـابش در معرفـي خـود      كـه او در جـاي   با وجود ايـن  11 .كند شرعي او را مقيد نمي

رود كـه اساسـاً    ورزد، گمان نمي مكرراً اصرار مي» فيلسوف  «عنوان يك شخصيت حكيم و به
او يكي از افتخـاراتش  در واقع خود . صورت منظم حكمت، فلسفه و دانش آموخته باشد به

نويسـي پرداختـه و داراي    مندي از مطالعات كافي، به تـاريخ  دانست كه بدون بهره را اين مي
  :آورده است  بر همين اساس  .اي است شخصيت خود ساخته

نمايد، بايـد   بر دانشوران پوشيده مباد كه هر مورخي كه بيان تاريخ و ذكر وقايع و تأليف مي
هاي عربي و فارسي را بدقت و فرصت تمام، با جمعيت  صص و لغتكه جميع تواريخ و ق

خـداي  . خوانده باشد و بعد بتـوريخ و تـأليف اشـتغال نمايـد    ... حواس و رفاهيت احوال 
باشد كه هچ يك از شرايط مذكوره از براي اين طالب حـق اتفـاق    آفريدگار عالم شاهد مي
  )240: 1352آصف، . (ها روي داده نيفتاد، بلكه بعكس اين

نگارش تاريخ بدون مطالعه تـواريخ  (توان پذيرفت كه مدح نويسنده در حق خودش  مي
نوعي تاريخ  كه به ـ ، بازتابي از واقعيت است، زيرا او براي نگارش مندرجات كتابش)سلف

عمدتاً بـر مشـاهدات نويسـنده و معاصـرانش، از جملـه حكايـات پـدر و         ـ معاصر او بود
هاي عصـر افشـار و    نگاري هايي نظير وقايع يد اگر به مطالعة كتابمتكي بود و شا ،عمويش

ها  نويسي گونه تاريخ برداري كند، در محاصرة همان ها الگو زند پرداخت و درصدد بود از آن
  . اي چنين بيافريند محبوس ماند و نتوانست پديده

سازش وعي هايي است كه ن از آن دست شيعه هاشم محمدلحاظ اعتقادات مذهبي،  اما به
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در كتـابش بـه دفعـات و غالبـاً از زبـان       12. است ميان اعتقادات سني و شيعه را نمايش داده
تازد كه در جامعة شـيعة صـفويه روي داد و    هايي مي كاري هاي تاريخي، به افراط شخصيت

. گويـد  هـا سـخن مـي    ها نمود يافت و با نوعي همدردي از افغان بازتاب آن در طغيان افغان
و سـه خليفـة   » )ص( طالب را خليفة بر حق محمد ابي بن علي«) به بعد 113: 1352آصف، (

دار منصبِ خلافـت   واسطة اجبارِ امت، عهده به 13شان رغم ميل داند كه علي اول راخلفايي مي
دين خدا را رواج و قوت و رونق دادند و بعد از ايشان حق به مركـز خـود قـرار    «شدند و 

دم از «به هرحال نويسنده خود را از زمـرة افـرادي دانسـته كـه     )  32: 1352آصف، (» .يافت
  )279: 1352آصف، . (زنند مي» تشيع

جا كه فرصت يافته بر مسند نصـيحت و انـدرزگويي    لاي كتابش هر هاشم در لابه محمد
از » رسم سلطنت «بر اساس اين افادات، . سياسي نشسته و افادات خود را عرضه كرده است

ها و حدود ميان اصناف و طبقات مختلف اجتمـاع از   شده و رعايت فاصله بدو فطرت وضع
او به نوعي جدايي سياست از ديانـت قائـل و دخالـت پادشـاه در     . هاي پادشاهي است بايد

را اولـين  » ضـمير  تحصيل وزير با تدبير روشن «امور مذهب و ملت را مخل مباني سياسي و 
چنـين اخـلاق شخصـي     هـم ) 329 ـ ـ 325: 1352آصف، . (ضرورت پادشاهي دانسته است

مبـاني  ) 396و  201: 1352آصـف،  . (دانـد  سلاطين را از اخلاق سياسي آنان كاملاً جدا مي
ب   ، تيمـوري و   هـاي چنگيـزي   بـردن از خانـدان   مشروعيت و اقتدار سياسي در نظـر او نسَـ

: 1352آصـف،  . (صفوي است و تلاش دارد تا قاجارها را به اين سه خانـدان متصـل كنـد   
  ) 456و نيز  269و  139

  
  زمانة ميرزا محمد هاشم 

بـه انعكـاس رخـدادهاي آن پرداختـه، از      التـواريخ  رستميك قرني از تاريخ ايران كه كتاب 
در اين دوران شكوه ثروت و فلاكت فقر بـه  . ترين ادوار تاريخ اين مرز و بوم است سابقه بي

خـواري و قحطـي و    مـرده  سايه به سـاية  14مشادخواري و رفاه و تنع. زنند يكديگر پهلو مي
سـان جـزر و مـدي مـداوم      بـه ثباتي سياسي  امنيت اجتماعي و بي  15.نمايد آوارگي چهره مي

خرابـي خـود    خانمان» اعيان«نشينند و  اراذل يك شبه بر صدر مي. كنند ديگر را بدرقه مي هم
و ايـلات و    16نـد تبـديل شـد   اي دردم پايتختي شكوهمند به ماتمكـده . شوند گر مي را نظاره

  17  .ريـگ آن را بـه كـراّت بـه تـوبره كشـيدند       ، مـرده  نشـيني  عشايرِ ناسازگار با شهر و شـهر 
تعصبات مـذهبي  . شود و پنهان تبديل مي 18»ماه منخسف«خورشيد رخشان نصف جهان، به 
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هـا در   نسـان جـان ا . نماينـد  گري و لامذهبي به نوبت و گاه تؤامان رخ مي پسند با اباحه عوام
. بـه فرسـايش قـرار گرفـت     آسـايش و اخـلاق و نزاكـت، در هجـران و رو     حرمان و نبـود  

بايد مورد توجـه   التواريخ رستمهاي اين دوران را كه در بحث از پديدة  ترين ويژگي برجسته
  : توان در موارد زير عنوان كرد قرار داد، مي

  
  تعدد حكمرانان. 1
حكمران  پايتخت كشور در كمتر از هشتاد سال بيستم 1797ـ  1720/ ق1212تا  1132از

ناپايـداري امنيـت و افـول    . سابقه اسـت  و اين امر در تاريخ ايران بي 19را تجربه كرده باشد
نكتة مهـم در ايـن ميـان    . ها بود ثباتي و تغيير حكومت اخلاق و اقتصاد اولين نتيجه اين بي

. انـد  د و قامت سلطنت و پادشاهي نبـوده وجه در ق آن است كه اكثر اين حكمرانان به هيچ
كـه بخشـي از ايـن دوران را    ) م1786 ـ ـ 1720/ق1200 ـ 1132( كلانتر فارس ميرزا محمد

  تجربــه كــرده و مصــائب ناشــي از چنــين وضــعيتي را عمــلاً آزمــوده بــود بــه درســتي   
  :اعتقاد دارد

توان كرد،  مي ها آن الحقيقه اطلاق لفظ سلطنت بر باشند كه في هايي مي غرض از سلاطين آن
رفتـار بـا   . روزه حال بر اين منوال باشد نه اين كه يكي امروز رود و ديگري فردا آيد و همه

اين افراد كمال صعوبت را دارد و خطرش زياده از خدمت سلاطين با عزّ و تمكين مستقل 
  ) 67: 1362كلانتر،. (ابَاً عن جد است

كه دايرة ديد و تجربيـات بيشـتري   ) م1779ـ  1690/ق 1193ـ  1101(حزين  محمدعلي
  : الملوك روزگار خود چنين ياد كرده است داشت، از قحط

، رئيسي كه صلاحيت رياست داشـته باشـد در همـه روي     از مقتضيات فلكيه در اين ازمنه
زمين در ميان نيست و در حال هر يك از سلاطين و رؤسـا و فرمانـدهان آفـاق چندانكـه     

تر يافتم مگر بعضي  تر و ناهنجار را از رعيت و يا از اكثر ايشان فرومايه انديشه رفت، ايشان
  )124: 1369شاه،  نادر. (فرماندهان ممالك فرنگ

درپـي حكـومتگران، بـه     حال نبايد فراموش كرد كه ضايعة ناشي از اين تغييـر پـي   به هر
ين نيازهاي هر كدام از فاتحان پايتخت براي تأم. شد عرصة سياست و حكومت محدود نمي

ها  كردند و براي اخذ اين ماليات زده تحميل مي هاي مكرر بر مردم فلك شان ماليات نيروهاي
شـان بـراي    گذاري دست نيروهاي كه گذشته از باز 20شدند، هايي سبعانه متوسل مي به روش

  21.هاي اخلاقي در پيامد تصرف پايتخت بوده است گري غارت و اباحه
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آفرينـي از اقتـدار لازم نيـز     يداري اوضاع سياسي و نبود مبنايي كـه در عـين مشـروعيت   ناپا

گردانانِ اصلي تحولات سياسي و  برخوردار باشد، سبب شد تا زورآوران و زورمندان صحنه
التـواريخ، در يكـي از فصـول،     رسـتم  در ميان مطالـب . هاي ديگر شوند به تبع آن دگرگوني

: 1352آصـف،  . (تن از پهلوانان آن عصر پرداخته اسـت  146امي نويسنده فصلي به ذكر اس
كـه  . نيـز وجـود دارد   خـان  كـريم و  نادردر ميان اين افراد اساميِ آشنايي چون ) به بعد 104

هـايي از برخـي از ايـن بـه اصـطلاح پهلوانـان آورده و        نويسنده به نقل از پـدرش داسـتان  
اي را ترسيم كـرده كـه قلـدري و زور     معهسيماي جا. هاي آنان را بر شمرده است رسمي بي

زد بـا   اعمال خلاف عرف، شرع و اخلاق كه از اينـان سـرمي  . زند بازو حرف نخست را مي
نيـز   حسين صفوي سلطانپروايي آنان به حدي بود كه شاه  بي. شد مانع و رادعي مواجه نمي

شد، به سياست ايشـان    مي] صادر[در تنبيه ايشان عاجز بود و هر كار ناصوابي كه از ايشان «
» توانست پرداخت و عنان و اختيارشان را از كف رها نموده و بر دوش ايشـان انداختـه   نمي
رو و  اكثر اهل آن زمان، پهلوان و كشتي گير و شب «در يك كلام، ) 106: 1352آصف، . (بود

لوان سالاري بود، زمانه، زمانة په) 103: 1352آصف،  (» .مكاّر و عيار و رند و لاابالي بوده اند
توان گفت عصر نويسنده دوران اوج  به جرئت مي! ولي پهلوان از اخلاق پهلواني عاري بود

توصـيفاتي كـه   . پسندي در صحنة مناسبات اجتمـاعي بـود   جثگّي و رستم زورمندي و رستم
هاي تاريخي قرن دوازدهم هجري ارائه كرده چه از حيث هيكل،  از غالب چهره هاشم محمد
حيث خوراك و چه از حيث زورمندي نشان از جايگاه و شأن اجتماعي اين قشر در  چه از

  .در چنين فضايي شاهنامه به ظاهر قدر ديد و بر صدر نشست 22.آن دوران دارد
را  آور آن هـاي نـام   مؤانست و اشتغال خاطر رجال قوم در آن عصر با شـاهنامه و چهـره  

 خان قاجـار  حسن محمدهاي شبانة  كه در مجلساين . اي بازيافت توان در مواضع عديده مي
براي تحـريض   خان قاجار آقا محمدو ) 275: 1352آصف، (خواني برقرار بود  شاهنامهرسم 

، و همچنـين از  )37: 1384كـوهمره،  (بـرد   بهـره مـي   شاهنامهو تشجيع سپاهيانش از اشعار 
داده شـد  ) اسياب تـوراني مشاور افر(لقب پيران ويسه  خان محمد آقابه  زند خان كريمجانب 

متـداول   شـاهنامه گذاري بر اساس اسـامي   و نام) 361: 1352؛ آصف، 19: 1384كوهمره، (
چنين يادمان  پسند است هم طلب و رستمشاهنامه همگي حكايتگر عصري هستند كه  23بود،

 خانيِ شيراز را نبايد از ياد برد كه بـر جبهـه ورودي خـود    سترگ آن دوران يعني ارگ كريم
  24 .نقشي از رزم رستم با ديو سفيد دارد
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  مستي و ملنگي. 3
اند در تعليل موضـوع بـه مسـئلة     غالب مورخاني كه به موضوع سقوط صفويان پرداخته

كـه،   تـا آنجـا  . انـد  هاي شهواني طبقة حاكم اشاره كرده انحطاط اخلاقي و ناخويشتنداري
در وضعيتي كـه چنـين   . باره است اين اكنون اين مسئله پاي ثابت هر تحليل و تعليلي در

هايي با مورد قبول گسترده قرار مي گيرند، معلوم نيست از چـه رو بـه    ها و تعليل تحليل
تـر جامعـه بـا ترديـد و      هاي پـايين  از انحطاط اخلاقيِ لايه هاشم محمدهاي  برداري پرده

اي ه ـ اخلاقـي  در ترسـيم بـد   هاشم محمدشايد بتوان گستاخي . شود تشكيك برخورد مي
گويي  روزگارش را تقبيح كرد، اما اگر محققي يافت شود كه گستاخي او را نوعي هذيان

هاي ناروا به مردمان عصـرش داده   نسبت هاشم محمدقلمداد كند و بر اين باور باشد كه 
بـا   شـاه  نـادر اساسـاً  . اي با احتياط روبرو شد گمان بايد با چنين داوريِ شتابزده است، بي

. هاي اخلاقي و رفتاريِ شاه طهماسب دوم عزل او را موجه كـرد  ضعف استفاده از نقطه
شـان   شان را بـه خوابگـاه   بايد پذيرفت و اين واقعيتي است درد ناك كه صفويان تختگاه

  . كتمان، علاج درد نيست. فروختند
ناپذير  اي زيست كه مردمانش از جهات مختلف اشتهايي سيري در زمانه هاشم محمد

اولاد و احفـادش از  «آغاز كـرد كـه    حسين شاه سلطانريخ خود را از زمان او تا! داشتند
و با ) 71: 1352آصف، («  ذكور و اناث و كبار و صغار، تخميناً به هزار نفر رسيده بودند

» .درخروس مذهبي يگانة آفـاق بـود  « هاشم محمدشاه طهماسب ادامه داد كه بنا به قول 
مفتخـرش كـرد   » شاهنشاه صـد پسـر  «كه به لقب  شاه فتحعليو با ) 147: 1352آصف، (
عدد اولاد و احفاد و نتايجش از ذكور و اناث و كبار و صغار از «و ) 51: 1352آصف،  (

كـريم  حتي اگـر بـه   . به پايان برد )467: 1352آصف، (» باشد متجاوز مي... دو هزار نفر 
هرحال كريمخاني است كه تر است  نيز در اين ميانه پرداخته شود كه بالنسّبه متعادل خان

: 1352آصـف،  (» .در ايامش ايران طربخانـه بـود  «و » بدي عهد وي پر زفسق و فجور« 
ويـژه   كـه در بسـياري از منـابع آن عصـر بـه     التـواريخ،   رسـتم ها را نه فقط در   اين) 331

  . يابي كرد توان رد هاي اروپائيان نيز مي سفرنامه
هـاي حكومـت    داشـت كـه در واپسـين سـال    حدي قوت و اشتداد  اشتهاي قوم به

اصـفهان بلكـه همـة ايـران ماننـد      «حيايي  صفتي و بي صفويه، در نتيجة تركيب پهلوان
برخـي بـراي توجيـه چنـين     ) 102، 1352آصـف،  . (مهتـر شـد   طويله و اصـطبل بـي  
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سـتارة  «آمدند و بر اين باور رفتند كـه   هايي بر درصدد تبرئة اين پهلوان هايي رسمي بي
. نمايد لوان زهره است و زهره تربيت ارباب عيش و عشرت و طرب و لذت مياين په

آصـف،  (» .اختيـار اسـت   طلبـي بـي   خداوند اين ستاره و طالع هميشه در عيش و لذت
: 1352آصـف،  . (بـود » صداي لذتاً لذتا و حظاً حظا از هر طـرف بلنـد  «) 111: 1352
» شـرّي تمـامي خيـر   «راني را شكل گرفته بود كـه شـهوت   فلسفة اخلاقيِ بديعي) 109

مسـت و  ... همـة اهـل آن زمـان    « در يك كـلام  ! قلمداد ميكرد) 113: 1352آصف، (
  )103: 1352آصف، . (»ملنگ شده بودند

بر سـبيل  «براي مهار و ادارة هيجانات شهواني لشكريانش  زند خان كريماي كه  در زمانه
اربـاب طـرب بـا اردوي خـود در     و لوليان شهر آشـوب دلربـا و   ... ضرورت افواجِ فيوج 

اگر بخواهد تاريخ بنويسد طبيعتاً  هاشم آصف محمد) 331: 1352آصف، (» جا مي برد همه
هاي نه چندان پنهـان   به چنين مباحثي بايد بپردازد تا بتواند از روية حوادث سياسي به لايه

كـه بـه مـواردي     هنگامي ابوالفضل بيهقي. اجتماعِ روزگارش گذر كرده و آن را عرضه كند
: نوشت  نويسي خود پرداختند، براي دفاع از تاريخ كرد كه ديگر مورخان بدان نمي اشاره مي

رود و ليكن چه چاره اسـت، در   سخت دشوار است بر من كه بر قلم من چنين سخن مي«
  ) 698: 1380 بيهقي،(» .تاريخ محابا نيست

ن درباره برخي موضوعات شايد نتوان پذيرفت كه نگاشت محمدهاشم آصفدر مورد 
توان گفـت كـه او هـيچ پـروا و      اما قطعاً مي! ممنوعه براي او سخت و دشوار بوده باشد

سياست و اجتماع آن روزگار بـر امـواج دوگانـة    . نويسي خود نداشت محابايي در تاريخ
كرد و مورخِ جوانِ ما بناچـار در تـب و تـاب ايـن امـواج       سير مي» ملنگي«و » پهلواني«

توانست با ايمـا و اشـاره بـه چنـين مبـاحثي       توان پذيرفت كه او مي مي. شد ار ميرهسپ
توان ايـن مباحـث    بپردازد تا هم حرمت قلم محفوظ بماند و هم حريم خواننده، اما نمي

بايـد   شـود  اگر قرار است بيماري شناسايي. دانست» خته و پرداخته ذهن بيمار اوسا«را 
مورخ، خوب يا بد آئينة عصر خويش است و . دكري را بازكاو هاشم محمدجامعة عصر 
لـذتّ  « نيست كه صرفاً  25»هرزه نويس«او . نيز از اين قاعده مستثني نيست محمدهاشم

كه جامعة هـرزه  ـ  البته نه چندان فاضل ـ بلكه مورخي است» كند خويش را جستجو مي
رزشيِ عصرش گـذر  او را توان آن نيست كه از محيط ا. دراي خود را ترسيم كرده است

هاي ارزشي افكند و به همـين خـاطر بـه     كند و ديدي انتقادي به اين منظومة ناهنجاري
  .گونه نيست هاي ارزشي است، اما به واقع اين نظر برسد كه مروج همان ناهنجاري
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هـايي بـراي منظومـه     لـرزه  شكست حكومت شيعي صفويه از تعداد قليلي اتباع سـنيّ، پـس  

هاي بسـياري را از سـر گذرانـده     جامعة شيعه آزمون. يدتي جامعه ايراني به همراه داشتعق
بود، ولي چنين شكست فاحشي آن هم در زماني كه شكوه سـلطنت صـفوي در اوج بـود،    

گونه در برخي از رجال  اساساً يكي از عللي كه منجر به بروز تمايلات سني. ناپذير بود  توجيه
از صفويه شد، مقايسة حكومت شيعي صفويه و حكومت سني عثماني و حاكمان ايراني بعد 

رهيافـت  . هـا هنـوز در اعـتلا بودنـد     رغـم انحطـاط صـفويان، عثمـاني     كـه علـي   بود و اين
در خصوص منازعة شيعه و سني گرچه به لحـاظ شـكلي يـك     هاشم محمد جويانة مصالحه

ي دو مذهب در آن روزگـار  زيست جا كه به ضرورت هم رهيافت من درآوردي بود، اما تا آن
شود، نيازي فوري و نوعي علاج و درمان براي رهايي از مصيبتي بود كه جامعـة   مربوط مي

) مصيبت كور تاريـك (» داهية عمياء«شيعة ايران گرفتار آن شده بود و مصلحان وقت آن را 
  ) 92و  63و 86و  59: 1371نيريزي، . (جويي آن بودند ناميدند و در پيِ چاره مي
  

  التواريخ رستمالحكما ء و  رستم
. اي نـادر اسـت   پديـده  رسـتم التـواريخ  در فهرست طويل آثار تاريخي فارسي، حتيّ عنوان 

التـواريخ،   التـواريخ، كامـل   ةزينالتـواريخ،   التواريخ، منتخبة، زبد التواريخ جامعتركيباتي چون 
التـواريخ،   التواريخ، شـمس  يخ، لبُالتوار التواريخ، تقويم التواريخ، احسن التواريخ، مجمل مجمع
هـر كـدام     التـواريخ  اكسير حتي والتواريخ  ، تاج التواريخ التواريخ، خلاصه التواريخ، فهرس نظام

! ؟ ؟ اين ديگر چه تركيبي اسـت  واقعاً به چه معناست التواريخ رستممعناي محصلي دارند اما 
چـه  » رسـتم «، واژة  هاشم محمددر ذهن خور، بايد دانست اساساً  براي رسيدن به پاسخي در

در » رستم«توان مدعي شد واژه  مي التواريخ رستمبر اساس محتواي . كرده معنايي را افاده مي
آوردي و  يكـي در شـجاعت و هـم   : دو حيطة روابط انساني بيشترين كاربرد را داشته اسـت 

در  »رسـتمانه  «از قيـد   هاشم محمدگذشته از كلمة رستم، .  آغوشي ديگري در مجامعت و هم
اگرچه كاربرد ايـن لفـظ در منازعـت و همـاوردي      26.جاي جاي كتابش استفاده كرده است

رسـد كـاربرد دوم آن اساسـاً تراويـدة ذهـن حكمـاييِ        نظـر مـي    امري طبيعي است امـا بـه  
از واژهـاي   هاشـم  محمداساس اين دو نوع استفادة  ماندَ كه بر است و انسان مي هاشم محمد

شـايد بتـوان از   ! او را بر چه طريقي بايد حمـل كـرد   التواريخِ رستمتم و رستمانه، عنوان رس
  :رهگذر تأملات زير در اين مورد پرتوي بر موضوع افكند
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تـرين چهـره شـاهنامه اسـت، آيـا       تـرين و برجسـته   كه رسـتم، شـاخص   همچنان )الف
گـاري فارسـي و سـرآمد    ن ترين مكتوب در بستر تاريخ هم قرار است شاخص التواريخ رستم

  ها باشد؟ همه تاريخ
ها به او  پروايي و گستاخيِ رستم زال در ورود به آوردگاه كه شجاعت و بي همچنان )ب

نيز در اقدام به ارائـة   هاشم محمدپروايي و گستاخي  برجستگي و تفردّ بخشيده است، آيا بي
  رديت بخشيده است؟ هاي بعضاً ممنوعه نيز به كتاب او تمايز و ف اطلاعات از عرصه

اگر جامعة قرن دوازدهم هجري ايران به هر دو مفهومِ لفظ، رستمانه است، آيا كتاب  )ج
دهد نيز بايد در درجة اول اين فضاي رستمانه  تاريخي كه تحولات اين جامعه را بازتاب مي

  را به نوعي در عنوان خود بازتاب دهد؟ 
گونـه تـاريخي نوشـته      اين هاشم آصف محمدبه هر حال سؤال اصلي اين است كه چرا 

نويسـي را   نويسـي بـيش نيسـت كـه تـاريخ      پندارند هرزه گونه كه برخي مي است؟ آيا او آن
كـه او مـورخي اسـت محصـولِ     محملي براي التذاذات منحطّ خويش يافته است؟ و يا اين

  گرد؟  دراي و هرزه اي هرزه جامعه
در كـرد   توان از دو روي انساني، مي در بررسي و شناخت هر موضوعي در حيطة علوم

رويكـرد   .2) يـابي  دليل(رويكرد مبتني بر تحليل ادلهّ . 1: جريان بررسي و شناخت بهره برد
خـواني   يـابي و انگيـزه   رويكـرد اول مبتنـي بـر دليـل    ). جـويي  علـّت (مبتني بر تبيين علـل  

ه بدانـد  در ايـن رويكـرد، پژوهشـگر در پـيِ آن اسـت ك ـ     . هاي تـاريخي اسـت   شخصيت
شخصيت تاريخي مورد بررسي بر اساس چه انگيزه و به چه دليـل و منظـوري اقـدامي را    

در . انجام داده و هدف و غايت آمـال آن شخصـيت، از انجـام آن اقـدام چـه بـوده اسـت       
خواني، شخصيت تاريخي مورد بررسي، عـاملي مختـار    يابي و انگيزه رويكرد مبتني بر دليل
اما در رويكـرد دوم  . شود نگرانه فرض مي برخوردار از شعورِ غايت و داراي آزادي اراده و

موضوع مـورد    جويانه ياد كرد، پژوهشگر  توان از آن با عنوان رويكرد تعليلي و علت كه مي
هـايي خـارج از    كند كه به علتّ تحولات و كنش اي قلمداد مي بررسي را محصول و نتيجه

وضوع مورد بررسـي پـذيراي منفعـل آن تحـولات     م. اراده آن موضوع، شكل گرفته است
ــاري در شــكل  ــوده و از خــود اراده و اختي ــا    ب ــته اســت و ي ــايي نداش ــري نتيجــة نه   گي

  . توانست داشته باشد نمي
تـوان   يابانه ويژة مطالعات علوم انساني است زيرا در اين حوزة معرفتي مـي  رويكرد دليل

كـه اساسـاً    جويانـه بـا وجـود ايـن     رد علـت امـا رويك ـ .  ها سخن گفت ها و دلالت از انگيزه
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توان از كاربست آن در حوزه مطالعات انساني نيـز   رويكردي خاص علوم طبيعي است، مي
هاي درخت بـراي رشـد و شـكوفايي     توان از انگيزه به عنوان مثال، گرچه نمي. مند شد بهره

سـب، آب و نـور   سخن راند و صرفاً بايد علل و عوامل رشد و شكوفايي آن نظير خاك منا
چون شكوفايي استعدادهاي يـك انسـان    را مد نظر قرار داد، اما در موضوعي هم... كافي و 

هـا،   و هـم از انگيـزه  ) علـل (هم بايد از عوامل محيطي و شرايط خارج از ارادة آن شـخص  
كـه،   خلاصة كلام ايـن . در طيِ زندگانياش سخن گفت) دلايل(اهداف و غايات آن شخص 

جـا و   در گـروِ اتخـاذ بـه   ــ   و از جملـه تـاريخ   ـ در حوزة مطالعات انساني بررسي مطلوب
فضا و موضوع مورد بررسي بـه پژوهشـگر ايـن امكـان را     .  باشد موقعِ هر دو رويكرد مي به
اش كفة كدام يك از ايـن دو رويكـرد بايـد سـنگيني      دهد كه تعيين كند در روند بررسي مي
خـواني و   ، كفـة انگيـزه   سياسي نظير ترور يك شخصيتكه در بررسيِ اقدامي  همچنان. كند
چـون تـورم و يـا ركـود      اي هـم  تر است، در بررسي پديده يابي ذهن تروريست سنگين دليل

  . تر فرض شود يابي سنگين جويي و سبب اقتصادي شايسته است كفة علت
از  نگاري است كـه بـيش   هاي تاريخ از آن دست پديده التواريخ رستمچون  اي هم پديده

شـان شناسـايي و    آورنـدگان  خـوانيِ پديـد   جويي و انگيزه ها را از منظر دليل كه بتوان آن آن
با نگاهي بـه  . يابانه و تعليلي بررسي شوند  بررسي كرد، شايسته است كه با رويكردي علتّ

مبحـث نگـارش   (، طـيِ سـه مقطـع زمـاني مختلـف      رسـتم التـواريخ  گيـري   نحوة شـكل 
كه ناشـي  شود اين است كه اين اثر بيش از آن اي كه حاصل مي نتيجه ، اولين)التواريخ رستم

از يك انگيزة منسجم و روشن باشـد، محصـولي از فـراز و فرودهـاي اجتمـاعيِ روزگـار       
توان در اين روند مشاهده كـرد، مربـوط    انگيزة شفاف و روشني كه مي. اش است نويسنده

ها و مسوداتي را كه به هر  گيرد نوشته به مرحلة سوم و زماني است كه نويسنده تصميم مي
سري تبويب و تدوين كند، تا شـايد از ايـن    علتي ساليان سال به كناري نهاده بود، در پيرانه
در دو مرحلة قبلي، آن چه بيشتر نمود دارد، . رهگذار، گذري به حوزة قدرت قاجارها يابد

جنبي، نظير خواسته پدر و يـا   نبود انگيزة مشخص و تأثر پذيري نويسنده از عوامل و علل
هـاي   گيري بنيان كتاب را بايد در همان يادداشـت  شكل. خواستة مقربان دربار قاجار است

دانسـت كـه از   )  تا بيست سالگي نويسـنده  14(م 1785ـ   1779/ ق 1199تا  1193پراكندة 
اسـت و از   گذار بر محيطش باشد متأثر از آن هر زمان ديگري نويسنده بيش از آن كه تأثير

. بند حوادثي است كه در محيطش در جريان اسـت  همين رو ذهن نوجوان او پذيرا و نقش
  .به واقع در همين زمان شكل گرفت التواريخ رستمپديدة 
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كه به روزگـارش شـكل دهـد، زمانـه و      بيشتر از آن. اش است محمد هاشم  فرزند زمان
او به نوعي در منش و شخصيت او هايِ عصر  تمامي ويژگي. عصرش به او شكل داده است

شـدت تحـولات و   . تأثير بخشيده و سرانجام در مطاوي اثر تاريخي او انعكاس يافته اسـت 
هـاي   گرايـي را در تمـامي زمينـه    سرعت انقلابات در عصر نويسنده، روحيه و تفكـّر نسـبي  

نگـارش  گرايي در خلال نحوة  اين نسبي. اعتقادي، سياسي و اخلاقي در ذهن او مركوز كرد
اش بـه وضـوح ديـده     حكيمانـه  ـ ـ به زعم اوـ  هاي مذهبي و اشعارِ تاريخش و ارائة ديدگاه

در پي را مشاهده و يا مسامعه كرد كـه دنيـا در    هاي پي ريزيِ ثباتي و فرو چنان بي آن. شود مي
  : چون تار عنكبوت اي شد هم نظر او مانند خانه

 انمّا الدنّيا كبَيت نسَجته العنكبَوت بوتانمّا الدنيا فنَاء ليَس في الدنيا ثُ

  )195: 1352آصف، (
ويژه در داوري هاي اخلاقي، سردرگمُ هستند  هاي خود، به گرايان در داوري غالب نسبي

  .و نويسندة ما هم از اين عارضه مصون نماند
شود كـه بـه    هايي ديده مي نويسيِ فارسي، معدود دوره با نگاهي به بستر ادبيات و تاريخ

هاي جـدي در اسـتواري و    واسطة فروريزي نظام اعتقادي و اخلاقي، يا حداقل بروز ترديد
صلابت نظام اعتقادي و اخلاقيِ حاكم، فضايي شكل گرفته اسـت كـه اهـل قلـم روزگـار،      

به لحاظ جغرافيايي نيز مناطقي . اند بعضاً، به تعارض ارزشي و دوگانگي هنجاري دچار شده
انـد، بيشـتر    حل نزاع و چالش، ميان دو رويكرد متفاوت عقيدتي و اخلاقي بـوده كه بيشتر م

به هر ميزان كه باور به حقانيـت و اسـتواريِ   . اند هايي را فراهم كرده مجال بروز چنين پديده
تـر   نظامِ فرو ريخته و يا در معرض ترديد بيشتر و زمان حاكميت آن نظـام ارزشـي طـولاني   

گرايـي   ي و يا نااستواري آن نظام، ايـن دوگـانگيِ هنجـاري و نسـبي    باشد، به مجرد فروپاش
  .تر بروز يافته است اخلاقي شديد

ماننـد پـس از حملـه    (در تاريخ دوران اسلاميِ ايران، چنين وضعيتي در برخي مقـاطع   
در اثر حملة . شود مشاهده مي) مغولان، در آستانة ظهور صفويان و پس از انقراض صفويان

ريخت و استيلاي مغـولان كـافر جهـان اسـلام را بـا       يرپاي خلافت تسنن فرومغول نظام د
اي به نام  و منجر به ظهور پديده) مناقشة كفر و اسلام(واقعيت استيلاي كفار مواجه ساخت 

هـاي قـرن دهـم هجـري،      هاي قرن نهـم و آغـازين سـال    در واپسين سال. عبيد زاكاني شد
و ) مناقشـة تشـيع و تسـننّ   (نن و تشيع فرو رفت خراسان در تب و تاب ناشي از جدال تس

نيز محصول سقوط نظـام   التواريخ رستمپديدة . خلق شد محمود واصفي الوقايعِ بدايعپديدة 
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هــاي عرفــاني و صــوفيانه را  نگــره  نظــامي كــه در دوران متــأخر حيــاتش. صــفويان اســت
مناقشـة  (فان منجر شـد  تافت و فروپاشي آن نظام، به گرمي مجدد بازار تصوف و عر برنمي

نگـاري   تـاريخ  قدم به دايـرة ـ  تا آنجا كه مي دانيم ـ عبيد زاكانياگرچه ). طريقت و شريعت
هـاي   در ايـن راه پـاي نهادنـد و پديـده     محمود واصفيو  آصف هاشم محمدنگذاشت، اما 

  . نگاري خود را عرضه كردند تاريخ
شان خاطر  ها در مهار قلم ملاحظگي بي نگار گرچه شايد به واسطة نويسانِ بديع اين تاريخ

لقمـان حكـيم   اگـر  . واقع براي متتبعـين تـاريخ مغتـنم هسـتند     برخي را مكدر كردند، اما به
ادبان ادب آموزد و خود معلمّ اخلاق باشد، چـرا محقـّق تـاريخ نتوانـد از      توانست از بي مي

  موزد؟ تاريخ بيا ـ ها را غير مؤدب بداند حتي اگر آنـ  آصفو  واصفي
  
  گيري نتيجه

. را بيافرينـد  التـواريخ  رستمرا پروراند تا  الحكما رستمپسند قرن دوازدهم هجري  زمانة رستم
نگاري فارسي است، نه صرفاً از اين جهت كه در برخي مواضع  از نوادر تاريخ التواريخ رستم

نگاري ثابت  خبه ممنوعيات پرداخته است؛ بلكه از اين جهت كه اين اصل بديهي را در تاري
گيري تحولات تاريخي لزوماً همواره روندي معقول و مؤدبانه  كه روند شكل چنان كرد كه هم

توانـد   نيـز بعضـاً مـي   ) پژوهـي  نگـاري و نـه تـاريخ    به معناي وقـايع (نيست، نگارش تاريخ 
كين، عقل و جهل، علم و خرافه،  و اگر صحنه حوادث تاريخي آكنده از مهر. مؤدبانه باشد غير

شدن  مذهب و لامذهبي و خلاصه همة صفات متعارض اخلاق انساني است و روند ساخته
تاريخ صرفاً روندي محبوب، معقول و معلوم و مطـابق بـا اخـلاق نيسـت، و چـه بسـا در       

هـايي از   هـا و پـرده   گيري از عقل و فضل و اخـلاق، لايـه   نگارش وقايع تاريخي نيز فاصله
اگـر قـرار   . ها نباشد برداري از آن ر حالت عادي امكان پردهملا كند كه د صحنة اجتماع را بر

كـه   اي نيسـت جـز ايـن    است علل انحطاط و زوال يك جامعه دقيقـاً بررسـي شـود، چـاره    
هاي انحطاط و زوال اخلاقي و رفتاري آگاه شود و اين آگاهي در  پژوهشگر تاريخ از صحنه

  . الجمع است ها مانعه پوشي پردهها و  آرايي برخي مواقع با وسواسِ حفظ برخي از ظاهر
نات     نمـي  التـواريخ  رسـتم به صـرف ناخرسـندي از برخـي منـدرجات      تـوان بـر محسـ

هـم ماننـد همـه منـابع      التـواريخ  رسـتم .  باره قلم بطلان كشيد ناپذير اين كتاب به يك ترديد
دعا و م هاشم بعضاً حكايت را به جاي روايت نشاند، پر خور نقاّدي است؛ محمد تاريخي در

هـا   برد، براي تقربّ به دربار قاجار فروش نيز هست، از شواهد و راويان معدودي بهره فضل



 115   ابوالحسن فياض انوش

 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

اش چندان قوي نيست و شايد معايبي ديگر را نيز بتوان به  مجيز هم گفت، قوة نقد تاريخي
اند امـا   ها هم كم و بيش اين چنين چه بسيارند منابع تاريخي ديگر كه آن. اين فهرست افزود

  .مورخ امروز بايد بداند از هر منبعي چگونه بهره ببرد
درة هاي  نگاري اش در ميانة تكلفّ نگاري در عصري كه تاريخ هاشم محمد  التواريخِ رستم

اي بس  هاي آثار عصر زند و قاجار محبوس بود، روزنه نويسي و يكنواخت نادرة عصر افشار
، نـام ايـن   رستم التـواريخ يح  دربارة پديدة واسطة نبود شناخت صح متأسفانه به. مغتنم است

در  هاشم محمدحالي كه به نسبت اطلاعاتي كه  نويسي همعنان گشته است، در كتاب با هرزه
به ويژه صـورت  (، مالي )خان به ويژه نرخ و عناوين اجناس عهد كريم(هاي اقتصادي  زمينه
و اعتقـادي  ) ن و شـيراز ويـژه وضـعيت شـهرهاي اصـفها     به(، اجتماعي )هاي ديواني ماليات

عرضه كرده، موضوعات ممنوعه ) هاي سنيّ ويژه موضع رجال عصر در قبالِ مسئلة افغان به(
كه در جاي خود براي درك تاريخي شرايط فرهنگي و اخلاقـي ايـران در قـرن دوازدهـم     (

نويسـي   تـوان بـا نحـوة تـاريخ     مـي . لحاظ حجم كتاب چنـدان كميتـي ندارنـد    به) اند بايسته
و نوع ورود او به برخي موضوعات اجتماعي مخالف و يا موافق بـود و   هاشم آصف دمحم

نگـاري او همـراه كـرد، امـا      موافقت يا مخالفت خود را با ادلةّ روشنِ و مبتني بر نقد تـاريخ 
اش دربارة مضـاميني   نويسي پروا اش و يا بي توان به صرف ناخرسندي از موضع اخلاقيِ نمي

به قول . سرايي متهم كرد  گويي و يا ياوه  شود، او را به هذيان قلمداد مي كه مكروه و يا ممنوع
كـه   ها را دريابد نـه آن  مند همة ارزش مورخ جدي آن است كه خصلت تاريخ«: كار. اچ. اي

  ) 123: 1378كار، (» .هاي خود عينيتي برتر از تاريخ قائل بشود براي ارزش
خي كه حداقل در عصر خودش نظيـري بـراي آن   پديده است؛ منبعي تاري التواريخ رستم

در ) ق 890 :متولـد ( 27الدين محمـود واصـفي   بدايع الوقايع زينو شايد اگر  توان يافت نمي
نگاري فارسـي   نظير در بستر تاريخ اي بي پديده التواريخ رستمبود،  واپسين ايام تيموريان نمي

  . توان بهره گرفت ونه از آن ميكه پژوهشگر تاريخ دريابد كه چگ شرطي شد، به محسوب مي
  
   نوشت پي

نويسنده در زمـان مـرگ    تصريح نشده است، امارستم التواريخ، ، در هاشم محمدسال تولد ميرزا . 1
ــه ســال  خــان زنــد كــريم ــودن خــود خبــر  ســاله از چهــاردهم 1779 /ق 1193ب   . داده اســتب

 ) 11 :1352صف، آ(

حسـن   اميـر «: نويسـد  در شرح وصلت پدر و مـادرش مـي  . داردابهام  باره اين عبارت نويسنده در .2
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 1390ر و تابستان سال اول، شمارة اول، بهاتحقيقات تاريخ اجتماعي، 

الحكمـا   آن سيدة محترمه را نكاح نمود در شـهر شـيراز و رسـتم    خاني خوش حكايت گنجعلي
هاشـم در يكـي از    ضـمناً محمـد   )306 :1352آصـف،  (» .مؤلف اين كتاب از ايشان تولد يافت

 ) 281 :1352آصف، . (اشعارش تأكيد كرده كه شهري است و نه روستايي

العلمايي، صاحب اجازه  السادات و النجبايي و علامه مĤب، سلاله القاب، فضايل جناب قدسي عالي«. 3
شـهير بـه    هاشـم  محمـد مقام ماجد، جد اين مخلـص،   ، عاليامير محمد حسين برزانيو ارشاد 

اقان عليين خ، خواهر بيگم مريمعليا و ستر كبري،  از نسل نواب عالي مهد... الحكما مورخ  رستم
در موضعي ديگر او را ) 1352:133آصف، (» .بود اسماعيل موسوي صفوي بهادرخان آشيان شاه

الاجازه و الارشـاد، اميـر    الافاضل، صاحب ةالسادات و النجباء، زبد ةقدو« : گونه معرفي ميكند اين
» .وشمـنش و فيلسـوف ر   حكـيم ... الموسوي الصفوي البرزاني الاصفهاني  محمد حسين الشهيد

 ) 56: 1352آصف، (

كه سازمان اداري حكومت صفوي، بر آن، با عنوان  مينورسكيو تعليقات الملوك ةتذكردر كتاب . 4
مأخذ عمده در شرح وظايف مناصب نظام ديواني صفويانِ متأخر است، دربارة منصب كارخانه 

كـه وظيفـه او    ـ ـ  اما در شرح وظايف ناظر بيوتات. آقاسي به روشني توضيحي داده نشده است
عاليجاه نـاظر  «: چنين آمده است ـبرآورد مخارج و تأمين مايحتاج بيوتات سلاطين صفوي بود  

ميـرزا  (» .اسـت ... سفيد و صاحب اختيار كل سي و سه كارخانة بيوتات معمـوره   بيوتات، ريش
هـاي   هرسد كارخانه آقاسي كه مسئول حسن انجام كارگـا  اين به نظر مي بنابر )12: 1378 سميعا،

در جاي ديگري . كرد توليديِ بيوتات سلاطين صفوي بود، زير نظرِ ناظر بيوتات انجام وظيفه مي
مكـرر عـرض   ... و بايـد  ... شغل او بسيار خطير بوده «دربارة شغل ناظر بيوتات آمده است كه 

كارخانجات را ملاحظه نموده نگذارد كه از صاحب جمعانِ بيوتات و غيرهم تقلبّ و تصـرفي  
دهد مرئوسين او و از جملـه   ، كه نشان مي)22: 1371نصيري، (» ر ماليات ديواني به عمل آيدد

  . كارخانه آقاسي استعداد تقلب و تصرف ماليات ديواني را داشتند
اي كوسجِ كوتاه قامت مزور و عيار و مكار ما را از زرنگـي و شـوخ   «: اشرف افغان به او گفته بود. 5

  گويــا ايــن) 156: 1352آصــف، (»  .از بــراي نــديمي خــوبي. طبعــي تــو خــوش آمــده اســت
نيـز   ميرزا رفيعااست كه برادرش به نام الملوك  ةتذكرنويسندة  ميرزا سميعاهمان  سميع محمد امير

كاران طوعاً و  جمعي از تبه«: كه علي حزين محمدشايد اظهار نظر . را نگاشته استدستورالملوك 
نشين بودند پيوسته قوانين سلطنت و جهان داري و  كه جماعت صحرا] افغان ها[= كرهاً به ايشان 

: 1369نادرشـاه،  (» راه و رسم معيشت و دنيا داري تعليم نموده، طريق تقليد قزلباش پيش گرفتند
همچون برادرش كوسه ريش بود و حداقل در  ميرزا رفيعا. ، به اين دو برادر اشاره داشته باشد)98

ر تلبـيس و فتّـان از او ترسـيم شـده اسـت        يكي از متون عصري چهره نـك  . (اي نيرنگ بـاز، پـ
  )  1057تا  1041هاي  ، بيت)1379( نامه در شرح چگونگي برافتادن صفويان مكافات

 . تبديل شد» جوبشا«به  ،و در تداول لهجة اصفهاني» جويشاه«اين نهر بعدها به  .6
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 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

راي احراز مقام وزارت شاه قاجار كه در سازي شايستگي او ب اين مصلحت چيزي نبود جز مستند. 7
نويسـنده در  ) 32: 1352آصـف،  ( .گـويي طـرح شـد    آن مقدمه از زبان جنيان به صورت پـيش 

وزير با حسن تـدبير و دسـتور روشـن    « فاقد  شاه فتحعليصفحات پاياني كتاب به اين نكته كه 
اشعار و ابياتي هـم كـه در    .بود، اشاره كرده و تلويحاً كارداني خود را متذكر شده است» ضمير

مــواعظ و نصــايح حكــيم ســترگ، فيلســوف  «پايــان كتــاب از قريحــة خــود و تحــت عنــوان 
آورده است، » الحكما، شمس الوزرا العرفا، رستم الفضلا، عمده العلماء، نخبه ةابوالمعالي، زبد بزرگ

] ؟[ز وزير زمانه ي محمد هاشم آصف انخست مخالفت و ناراحت: كند دو فضا را توأمان ارائه مي
كردن خود بـه   ساله هم داشته است و دوم تلاش او براي مطرح كه گويا اين مخالفت سابقة سي

 ) 211به بعد و  472: 1352آصف، . (عنوان وزيري با كفايت

گانة نگارش و تدوين اثرش ذكر كرده، در آخرين  هاشم در مراحل سه هايي كه محمد رغم تاريخ به. 8
» .1215الحرام سنة  تمام شد اين كتاب در وسط شهر محرم«: جمله آمده استصفحة كتاب اين 

هاي ذكـر شـده در مراحـل     كدام از تاريخ م كه با هيچ1800/ق1215سال ) 475: 1352آصف، (
. گانه مطابقت ندارد، معمايي را ايجاد كرده كه حل آن جز به حدس و گمان ممكـن نيسـت   سه

از آنجا كـه نويسـنده در برخـي از    : ناهمگوني اين باشد كه ترين توضيح براي اين شايد مناسب
، )460: 1352آصـف،  (با افعال ماضـي يـاد كـرده     شاه فتحعليمواضع پاياني كتابش از روزگار 

كـه در   ـ شاه فتحعليها به كتاب پس از مرگ  توان احتمال داد كه آخرين اصلاحات و افزوده مي
در ايـن صـورت   . م انجـام پـذيرفت  1835/ق1251و احتمـالاً در سـال    ـ ق رخ داد1250سال 
به هرحال اين نكته مسلم است كه سال . ق خواهد بود 1251القلمي از  ق تصحيف و سهو1215
سالگي خود به هنگام تدوين ويرايش نهـايي اثـرش،    ق با توجه به اشارة نويسنده به هفتاد1215

  مندي ندارد  هيچ مبناي تاريخ
براي كسب موقعيت در حكومت قاجارها و سـعي او بـراي    هاشم حمدميرزا مبا توجه به تلاش . 9

اش با  كه او در زمينه سابقة روابط خانواده ، آنچه نشان دادن كفايتش براي كسب منصب وزارت
. آورده، از شائبة جعل تـاريخي مبـراّ نيسـت   ) پدر آقا محمدخان قاجار( خان قاجار حسن محمد

 سـلطان حسـين صـفوي   شاهبا ) خان حسن پدر محمد( جارخان قا فتحعليبراي مثال نوع روابط 
معرفـي   حسـين  سـلطان شاه » الدوله شريك«  را خان فتحعليآمده و  التواريخ رستمگونه كه در  آن

سازي براي مشروعيت بخشي به قاجارهـا و   صحنه. ، مشكوك است)149: 1352آصف، (كرده 
اين گـزارش بـه وضـوح مشـهود     به منظور كسب منصب از خلال  شاه فتحعلينيز جلب توجة 
و نـه  ) بـه بعـد   150: 1352آصـف،  (كه فضاي گزارش مذكور داستاني اسـت   است، ضمن اين

است  حكايت اميرحسن خوشگو هم پدر نويسنده يعني  داستان. گزارشي از يك راوي و شاهد
د رو در استمالت قاجارها تا آنجا پيش مي هاشم محمد. كند و نه روايت و چه خوش حكايت مي

مصـلحت  « را چـون   شـاه طهماسـب دوم  در قتل  حسن خان قاجار محمدكه تبيين نقش منفي 
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 1390ر و تابستان سال اول، شمارة اول، بهاتحقيقات تاريخ اجتماعي، 

نگاري  بزرگترين اشكالي كه به نحوة تاريخ) 202 :1352آصف، . (مسكوت گذاشته است» نيست
توان وارد كرد، آن است كه او در نگارش برخي از وقايع تاريخي از تحولات و  مي هاشم محمد

به عبارت ديگر برخي از وقايع . اند تأثير پذيرفته است از آن وقايع روي دادهرخدادهايي كه بعد 
اي روايت و نگارش كرده كه گويي در زمان وقوع، دقيقاً به سـمت تحـولات بعـدي     را به گونه

انـد، مـثلاً نويسـنده در     ها از ايـن مقولـه   و تعبير خواب ها گويي غالب پيش. اند گيري شده جهت
يكي به دربار قاجار، از وقايع دوران صفويه، افشاريه و زنديه آنچه را كه تعلق راستاي انگيزه نزد

براي دو مورد از  اين . (بودن پادشاهي قاجارها نگاشته است گيري مقدر ها دارد با سمت به قاجار
 )61و135: 1352آصف، ها  تعبير خواب

 خـان  كـريم ق،  1172سـال   در خان زنـد،  كريماز  حسن خان قاجار محمدگويا بعد از شكست . 10
هواخواهانِ خانِ مقتول و از جمله خانوادة نويسنده را از اصـفهان بـه شـيراز كوچانيـد و البتـه      

تلافي مافـات بـا مـا نمـود و     ... در شيراز «كه شيوة او بود بعداً به استمالت آنان پرداخت؛  چنان
نويسنده در شرح تحـولات  ضمناً ) 62: 1352آصف، (» .ابواب احسان و انعام بر روي ما گشود
از شيراز به اصـفهان خبـر داده    خان زند كريمهاي دورة  بعد از مرگ وكيل، از بازگشت تبعيدي

  ) 434:  1352آصف، ( .است
خـر صـالحي و   «مذهبي نويسنده، در جاي جاي كتابش با آنچـه كـه او    روحية غيردر راستاي . 11

را مورد حمله قـرار  » زهاد سالوسِ خر« و) 98: 1352آصف، (خوانده، معارضه كرده » زاهدي
آصـف،  . (شـود  مـي » خر صالحي كار شـاهي تبـاه   ز«و معتقد است ) 411: 1352آصف، (داده 

ناراحتي نويسنده از برخي رفتارهاي روحـانيون در سـدة دوازدهـم هجـري، در     ) 396: 1352
: التواريخ رستم:، نك هايي از اين دست براي نمونه. (آميز انعكاس يافته است هايي قدح گزارش
؛ 329: خان زنـد  ؛ ماجراي فقيه فاضل عصر كريم152: وگوي ملاباشي با شاهزادة صفوي گفت

  و تحليلـي از چرايـي سـقوط صـفويه از زبـان كـريم       ؛ 154و  98: قدح محمد بـاقر مجلسـي  
 ) 393:خان زند

آل اطهـار و اصـحاب    و بـر ... محمد محمود ... سلام نا محدود بر «: نويسد در خطبة كتاب مي. 12
: 1352آصـف،  . (».ابرار و احباب اخيار و خلفاء راشدين و انصار و اتباع و اعوان مهتدينش بـاد 

  . گرايانه اواخر عهد صفوي دارد گيري از فضاي تشيع نويسي نشان از فاصله اين نوع خطبه) 55
) ص(دا و رسـول  خ ـ« : نويسـد كـه   مي محمد سميع كارخانه آقاسي اميرعموي پدرش، از قول . 13

قرار دادند و سفها و اشقياي امت به ايـن مطلـب راضـي نشـدند و لجـاج      ] خليفه[را ) ع(علي 
و هر چهار خليفه .. .ند نمودند و خلفاي ثلاثه را به جبر و زور آوردند و بر مسند خلافت نشاند

خود نيز،  محمد هاشم،) 231و 158، 157: 1352آصف، (» .هم كمال الفت و مودت را داشتندبا 
در قطعه شعري مدحي ضمني از فاروق و صـديق و ذوالنـّورين در كنـار حيـدر كـراّر عرضـه       

  )280: 1352آصف، . (كند مي
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اـكنان تنـگ   «در اواخر عصر صفويه . 14 شهر دلگشاي اصفاهان كه پايتخت اعلا بود، چنان بر متوطنين و س
  ) 71: 1352آصف، (» .ناياب شده بود شده بود كه از فرط معموري و آبادي جا و مكان خالي نيست و

ها اگرچه طبـق دسـتورات مـذهبي     ايراني«: ق 1134شرح سيماي قحطي در اصفهان در ذيقعدة . 15
دانند، ولي ظرف چند  ها را نجس مي كنند و آن خود از سگ و بعضي جانوران ديگر اجتناب مي

سـپس مـردم چـرم و    . اندندروز هر قدر توانستند از اين حيوانات گرفتند و به مصرف غذا رس
پوست درختان را با آب جوش نرم كردند و از آن خوردند و چون اين منبع غم انگيز به پايـان  

اي تـا ايـن انـدازه گوشـت انسـان       در هيچ محاصـره . رسيد به خوردن گوشت انسان پرداختند
جز هـاي نحيـف آنهـا عـا     قلم از شرح چشمان گود و زانوهاي لرزان و بدن. مصرف نشده بود

  ) 145: 1367هانوي،(» .هاي مردم ظاهر شد انگيز در چهره مرگ به صورتي وحشت. است
شهر اصفهان كه در زمان پادشاهان صفوي جمعيت آن كمتر از قسطنطنيه نبود و حتـي بعـد از   «. 16

سال پيش،  ها، با وجود آن حملة هنوز سي سال تسلط آن 7 ها در حملةافاغنه و طي تحمل سختي
 1772حدود پانصد هزار نفر جمعيت داشت، اكنون يعنـي در سـال   ] ق 1156[ 1742يعني در 

گـزارش  ( ».نفـر جمعيـت نـدارد    50000يـا   40000به قول خود ايرانيـان بيشـتر از   ] ق1187[
  ) 123: 1381ها،  كارمليت

ا ه ـ شد ولي اكنـون اكثـر آن   گرچه سابقاً شهرهاي پرجمعيتي در آنجا ديده مي... ايالت اصفهان « .17
اي هـم بـه طـرز     عـده . انـد  ها يا فرار كرده يا پراكنـده شـده   خالي از سكنه است، زيرا اهالي آن

شان ويران شده  هاي اراضي آن ها باير مانده و خانه. اند هاي لرستان پناه برده آميزي به كوه مخاطره
 ) 277: 1377هانوي، . (»است

ها به كـار بـرده    رة حكمراني افغاندر وصف اصفهان در دو هاشم آصف محمدصفتي است كه  .18
 ) 194: 1352، آصف (است 

ها ظهـور   هاي فتنة افغان تعداد گردنكشان و مدعيان قدرت را كه فقط در سال علي حزين محمد. 19
و در آن اوان هجده كس صاحب جيش و حشم معدود شد «: كردند، هيجده نفر بر شمرده است

). 97: 1369نادرشـاه،  (» ري داشتند سواي غـارتگران كه در ممالك ايران داعية پادشاهي و سرو
شود فقط به آن حكمراناني پرداخته كه موفق بـه تصـرف اصـفهان     فهرستي كه در ذيل ارائه مي

اي از اين  شدند وگرنه اگر بنا باشد همه گردنكشاني را كه در طول اين مدت هر كدام در گوشه
  : تري خواهد شد فهرست طويلالملكي برافراختند برشمرده شود  ديار رايت لمن

. 6نادرشـاه   .5شاه طهماسـب دوم  . 4اشرف افغان . 3محمود افغان . 2حسين  شاه سلطان. 1
. 9تـراب خليفـه سـلطاني     ميرزا ابـو . 8شاه برادر نادر  ابراهيم. 7زاده نادر  برادر) عادلشاه(عليشاه 

ــان  آزاد ــاري  عليمــردان. 10خــان افغ ــي.11خــان بختي ــوالفتح. 12شــار خــان اف  فتحعل  خــان اب
. 17جعفرخـان زنـد   . 16مرادخـان زنـد    علي .15كريم خان زند .14حسن خان قاجار  محمد.13
  .شاه قاجار فتحعلي. 20آقا محمدخان قاجار . 19خان زند  لطفعلي. 18مراد خان زند   سيد
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نخسـتين  .. .بيرحم به اصفهان برگشـت   خان قلي ]رناد[بود كه ] ق 1160[ 1746دسامبر 14 در«. 20
هاي شهر و اطراف اصفهان و جلفـا بـود    فرمان او اعزام تعدادي مأمور اخذ ماليات به همة خانه

بـراي  ...  تا مأموران ماليات، اگر بشود گفت از دل سنگ هم شده به زور پول به دسـت آورنـد  
أموران داران مالياتي و م پيداكردن اين همه پول در محلي كه پيش از آن ويران شده بود تحصيل

ها تحت شكنجه گروهي از مـردم را   هر روز آن! هايي كه به عمل نياوردند آن ظالم چه كوشش
هاي آهني و ميخ  ها از ميله رسيد، سرانجام آن هاي چوب كافي به نظر نمي كشتند و چون تركه مي

. كه در آتش سخت شده بودند، بدون توجه به جنسيت يا موقعيـت اشـخاص اسـتفاده كردنـد    
گرفتنـد و بـه چـوب فلـك      ها، همگي را مي زنان، فقيران و ثروتمندان، كهنسالان و بچه مردان،

ها هنوز قدرت  ها آن اما با وجود همة اين تلاش...   بستند تا آن ها را مجبور به دادن پول كنند مي
طور كامل از عهدة چنين باج گزافي برآيند و سرانجام مجبور شدند فرزندان خود  نداشتند كه به

 5محمودي و يـك دختـر هـم سـن او بـه       10ساله  12را به بهاي نازلي بفروشند كه يك پسر 
گـزارش  (» اين مسأله امري باور نكردني اسـت امـا حقيقـت داشـت    . شد محمودي فروخته مي

  ) 70 ـ 68: 1381، ها كارمليت
ارش تصـرف  گـز : اند نـك  اي از فجايعي كه لشكريان فاتح در اصفهان مرتكب شده نمونه براي . 21

  .به بعد 248: 1352،  هاي آن، آصف آمد و پي خان بختياري عليمرداناصفهان به دست قواي 
در بزرگ جثگّي و قوي هيكلي چنان «: نويسد مي خان زند كريم زادة برادرجعفرخان در توصيف . 22

بود كه هر اسب قوي جثه در يك ميدان كه هفت صد قدم باشـد، بيشـتر تـاب سـواري وي را     
شكست و يك گوسفند را بريـان   گرفت و مانند قلم دبيران مي آورد و زنبورك را بر زانو مي مين

  ) 387و  58: 1352آصف، . (»خورد كرده تمام مي
اي از  همواره در ايران متداول بوده اسـت امـا تنهـا در پـاره     شاهنانههاي  استفاده از اسامي چهره .23

ريان است كه  تداول بيشتر اين اسامي آن هـم در ميـان   ها از جمله دوره سلجوقيان و تيمو دوره
بـه   شـاه  فتحعلياين روند از دوره صفويه شتاب گرفت و در زمان . شود طبقة حاكم مشاهده مي

 شـاهنامه از ميان فرزندان متعددش، از هر سه نفر فرزند ذكور، يك نفر نـامش  . اوج خود رسيد
  .گرفته شده است

 ويليـام فـرانكلين  حتي توجة  ـ   كه از زمان زنديه تاكنون موجود است ـ  اين نقاشيِ روي كاشي. 24
فـرانكلين در اشـاره بـه    ) 18: 1358فرانكلين، . (م جلب كرد1787/ق 1201انگليسي را در سال 

به اين باور عاميانـه  ) مشهور به نقش رستم(هاي پادشاهان هخامنشي  بازديد خود از گور دخمه
 68، 1358فرانكلين، (» سازيِ خاطرة رستم قهرمان جاودانه«براي رسد كه اينجا يادماني است  مي
  . پسنديِ دوران محمد هاشم و اين امر نشان ديگري است بر سنگينيِ جو رستم) 69و

اي اخلاقي و علمي بـه    گويا با دغدغه» الحكما؛ هذيان به جاي تاريخ رستم« اي با عنوان در مقاله.  25
گرچـه دغدغـة   . پرداخته شده اسـت  هاشم آصف محمدري نگا مذمت شخصيت و روش تاريخ
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اخلاقي در همه حال ستودني است اما در بررسي تاريخي شايد بهتر آن باشد كه قبل از هر چيز 
درحالي . گاه نگاهي تخليقي افكنده شود نسبت به موضوع مورد بررسي نگاهي تعليلي و پس آن

ة عرضة اطلاعاتي است كه در هيچ منبـع ديگـري   به واسط التواريخ رستم كه اساساً تفردّ و تمايز
گونـه داوري   خصوص برخي مندرجات آن كتـاب، ايـن  وان درت توان يافت، تا چه ميزان مي نمي

كـدام   اي ندارد چرا كه در ميان هيچ الحكماء است و هيچ اساس و پايه از جعليات رستم«كرد كه 
كتاب ماه تاريخ براي اين مقاله، نك . (است؟ تأكيد از نگارنده !»خورد از منابع ديگر به چشم نمي

  )81ـ  76، صص1379، آبان و آذر 38و  37، شمارة و جغرافيا
رستمانه بـه درگـاه شهنشـاه    ( را در اين صفحات بازجست» رستمانه«توان واژة  براي نمونه مي .26

ز دشـت  رستمانه بـه ايلغـار ا  (، )213: رستمانه به ميدان مردي و مردانگي تاخت(، )213: رفت
كـه  ) 461: رزم رسـتمانه نمودنـد  (و ) 458: رستمانه تاخـت ): (458و325: گرگان روانه گرديد

و ) 830: حركـات دلكـشِ رسـتمانه   : (83همگي به حيطة شجاعت و هماوردي اشاره دارنـد و  
  .آغوشي اشاره دارند كه به حيطة مجامعت و هم) 417:رستمانه مجامعت كرد(

آن است كه بـه نظـر    الدين محمود واصفي زينو  هاشم آصف محمدسة نكتة قابل تأمل در مقاي. 27
هاشـم بـه    محمد(  اند هاي ارزشيِ فرو ريختة روزگارشان دلبستگي داشته رسد هر دو به نظام مي

نظام صفوي و شهر اصفهانِ سدة دوازدهم هجري و محمود واصفي به نظـام تيمـوري و شـهر    
هاي دلبستةشان نوعي همگوني در بروز واكـنش و   امرفتن نظ با از كف)  هرات سدة نهم هجري
ورزي در  هـردو سـعي در اعتـدال   . انـد  نگـاري را بـه نمـايش گذاشـته     يكساني در نحوة تاريخ

ريزي  هاي شديد آنان قبل از فرو گمان نشان از تعصب و اين بي(هاي مذهبي خود دارند  داوري
و اين باز تـابي اسـت از    (بند نبستند  ان پايهر دو به عفتّ كلام چند)  شان دارد هاي دلبسته نظام

هر دو در ترسيم وضعيت اجتماعيِ روزگارشان و ارائة اطلاعاتي ).  وضعيت اخلاقي روزگارشان
و اين ناشي از عدم تقيد آنان به تكلّـف در   (اند  بديل توان يافت بي عصرشان نمي كه در منابع هم

و سـرانجام هـر دو در نازيـدن بـه خـود و      ) نگارش و پيوند بيشـتر بـا اوسـاط النـاس اسـت     
 !  اند بودن از فضايل والا، شهره بهره بيني در عينِ بي برتر خود
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